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حدود 320 ق. م
کاوشگران  از  پوتئاس، 
باستان،  یونان  دورة 
در  که  می نویسد  کتابی 
به  سفرش  ماجرای  آن 
را شرح  منطقة شمالگان 

می دهد.

 2000   1950   1900   1850   1800      1700   1600 500 م    1500   500 ق.م  
 

 1776
سیزده مهاجرنشین بریتانیایی آمریکا اعلام استقلال 
می کنند، و بدین ترتیب ایالات متحدة آمریکا شکل 

می گیرد. 

1773
افسر  کوک،  جیمز 
نیروی دریایی انگلیس، 
اولین کسی است که از 
عبور  جنوبگان  مدار 

می کند.

 1729
ویتوس برینگ، افسر روس نیروی دریایی 
که در دانمارک متولد شده بود، گذرگاه بین 

سیبری و آلاسکا را کشف می کند. 

1620
انگلیسی، معروف  از مهاجران  گروهی 
ماساچوست  پلیموت،  به  زایران،  به 

امروزی، می رسند.

1610
یافتن  امید  به  انگلیسی،  ناخدای  هودسن،  هنری 
گذرگاه شمال غرب با کشتی رهسپار مدار شمالگان 

می شود.

1588
را  آرمادا  بزرگ  جنگی  ناوگان  اسپانیا 

برای جنگ با بریتانیا به آب می اندازد.

1576
مارتین فروبیشر، کاوشگر بریتانیایی، به جزیرة بافین می رسد، که در 

نزدیکی جنوب مدار شمالگان قرار دارد. 

حدود 980 تا 990 م
گروه هایی از وایکینگ های بی باک در گروئنلند، در 
نزدیکی مدار شمالگان، سکونتگاه هایی دایر می کنند.

476 م
آخرین امپراتور روم مجبور می شود از 
تاج و تختش کناره گیری کند و دوران 

امپراتوری روم رسماً پایان می یابد.

رویدادهای مهم در زمان اکتشافات قطبی



 2000   1950   1900   1850   1800      1700   1600 500 م    1500   500 ق.م  
 

 2009
از  زن  هفت 
مختلف  کشورهای 
سی  و هشت  طی 
اسکی  با  روز 
جنوب  قطب  به 

می روند.

1969
آمریکایی،  کاوشگر  هربرت،  والتر 
رهبری  را  اکتشافی ای  گروه  نخستین 
می کند که اعضایش توانستند پای پیاده 
فضانوردان  کنند؛  سفر  شمال  قطب  به 

آمریکایی روی کرة ماه فرود می آیند.

1963
در  آمریکا  رئیس جمهور  کندی  اف.  جان 

دالاس تگزاس ترور می شود.

1959
دوازده کشور از جمله ایالات متحده، 
همکاری های  تضمین  منظور  به 
بین المللی در جنوبی ترین قارة جهان، 

پیمان جنوبگان را امضا می کنند.

1956
متحده  ایالات  دریایی  نیروی  هواپیمای 
اولین هواگردی است که در قطب جنوب 

فرود می آید.

 1926
ریچارد برِد، خلبان آمریکایی، اولین 
قطب  به  هواپیما  با  که  است  کسی 

شمال می رود.

1914 تا 1918
جنگ جهانی اول اروپا را ویران می کند.

1911
اکتشافی  گروه 
آمونسن،  روئال 
نروژی،  کاوشگر 
گروهی  اولین 
است که به قطب 
جنوب می رسد.

1908
ادعا  آمریکایی،  پزشک  فردریک کوک، 
می کند به قطب شمال رسیده، اما بعدها 
معلوم می شود ادعایش دروغ بوده است.

1861
آغاز  آمریکا  داخلی  جنگ 

می شود.

 1820
سه کاوشگر اروپایی هر کدام جداگانه ادعا می کنند 

اولین کسی هستند که به جنوبگان رسیده اند.





پیشگفتار

جذابیت‌قطب‌ها

خیالی  دنیای  و  واقعی  بین جهان  مرزی  انسان ها  برای  دیرباز  از  قطبی جهان  مناطق 
انسانی  تمدن  آشنای  مناظر  با  زیادی  تفاوت های  بوده اند. قطب های شمال و جنوب 
طول  در  و  سکنه اند،  از  خالی  و  سرد  هم  و  دسترس  از  دور  هم  مناطق  این  دارند. 
تاریخ فقط تعداد اندکی از افراد سرسخت توانسته اند به آن جا برسند و بقیة مردم فقط 

عکس ها یا فیلم های این مناطق را دیده اند.
به  ناشناخته  و  دست نیافتنی  که  باشد  این  قطب ها  همیشگی  جذابیت  علت  شاید 
فیلم های سینمایی  دارند.  تفاوت  به آن عادت کرده اند  آنچه مردم  با  نظر می رسند و 
همیشه  شده اند  نوشته  و  ساخته  یخ زده  و  وسیع  مناطق  این  دربارة  که  کتاب هایی  و 
این  از  بخشی  دارند.  را  خودشان  طرفداران  هم  هنوز  و  داشته اند  زیادی  طرفداران 
ثبت شده،  تاریخِ  طول  در  آن هاست.  قهرمان پروری  و  الهام بخشی  از  ناشی  محبوبیت 
را در سر  دنیا«  »آخر  به  افراد سرسختِ هر نسل رؤیای رسیدن  از  اندکی  فقط عدة 
پرورانده اند. در میان مناطق کشف نشدة کرة زمین، رسیدن به قطب ها و ترسیم نقشة 
آن ها یکی از آخرین و پرچالش ترین فعالیت های بشری بوده است. سفر به قطب ها 
و  بی باک  مسافران  و  است  بشر  اکتشافی  سفرهای  خطرناک ترین  از  یکی  همچنین 
جسور زیادی جان خود را در این راه از دست داده اند. در واقع مخاطرات و تلفات 
سفرهای اکتشافی قطب بخش جدایی ناپذیر افسون فریبندة این مناطق بی آب  و علف  و 

بد آب  و هوا بوده است. سارا ماس پژوهشگر دانشگاه آکسفورد می گوید: 
شمال دور و جنوب دور مناطق مرگباری اند که قهرمانان برای آزمودن حدّ شجاعت 
حدود  که  است  مناطق  این  در  این،  بر  افزون  می کنند.  سفر  آن جا  به  ]زمینی شان[1 
شجاعت و قهرمانی ثبت می شود، بر چشم اندازهای طبیعی، روی بدن ها، و در دفتر 

1. قلاب های سراسر کتاب افزودة مؤلف است. )تمام پانوشت های کتاب از مترجم است.(
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یادداشت ها یا صفحات مومی ]که در کنار پیکرهای بی جان قهرمانان افتاده اند[ نقش 
بزرگ  کاوشگران  که  هستند  سیاه  و سفیدی  چشم اندازهای  قطبی  مناطق  می بندد. 
خودشان را در آن جا می آزمایند، آن ها با عزمی راسخ به جستجو و یافتن می پردازند 
و در عین حال می کوشند فرجام تلخی برایشان رقم نخورد و برابر مرگ سر تسلیم 

فرود نیاورند.)1(

چرا قطب ها سرد هستند 
مردان و زنانی که در گذشته و حال خطر آسیب دیدن را به جان خریده اند و می خرند 
تا بی پروا روانة سرزمین های برهوت قطبی شوند انگیزه های گوناگونی داشته اند. برخی 
از آن ها به امید یافتن مسیرهای جدید بازرگانی و ثروت اندوزی برای وطنشان راهی 
ارتقای  امید  به  را  آن  بی رحمانة  برهوت  این سفر شده اند، عده ای سرمای جانکاه و 
دانش انسانی و پیشرفت علم به جان خریده اند، عده ای هم به دلایل نمادین تر از جمله 
برای کسب شهرت بیشتر یا افتخارآفرینی برای میهنشان پای در راه قطب گذاشته اند. 
سرانجام عده ای از کاوشگران را هم چالشِ رویارویی با بدترین و سخت ترین شرایط 

آب و هوایی در کرة زمین و پیروزی بر آن به قطب کشانده است. 
 در واقع یکی از انگیزه های مهم اغلب این سفرهای اکتشافی تجربه کردن شرایط 
سختی است که بر قطب حکمفرماست. اگر سفر به مناطق قطبی به اندازة سایر مناطق 
دست  از  سفر  این  راه  در  را  خود  جان  کاوشگران  از  زیادی  تعداد  بود،  امن  جهان 
نمی دادند. قطب های شمال و جنوب از نظر جغرافیایی، ساختار زمین، آب و هوا، درجة 
آن جا  بگویی  این که  برای  حتی  هستند،  بی همتا  جانوری  و  گیاهی  پوشش  برودت، 
ساعت چند است. برخی این مناطق را محیط های بیگانه ای می خوانند که اتفاقی روی 

کرة زمین ما قرار گرفته اند.
در قطب، زمان مفهوم خودش را از دست می دهد، این نمونه ای از طبیعت شگفت انگیز 
قطب است. در همه جای دنیا منطقة زمانی برحسب نصف النهارها تعریف می شود و بر 
این اساس ساعت شهرها و کشورها تعیین می گردد. روی نقشه، مناطق زمانی بر اساس 
خطوطی عمودی که قطب شمال را به قطب جنوب متصل می کنند تعریف می شوند. 
در اغلب مناطق این خطوط فرضی صدها کیلومتر از هم فاصله دارند، اما همة آن ها 
در قطب به هم نزدیک می شوند و به هم می پیوندند. در نتیجه در آن دو نقطه از زمین 
منطقة زمانی معنی ندارد. ساعت ها همچنان در آن جا کار می کنند، اما گفتن این که چه 

ساعتی از شبانه روز است غیرممکن است. 
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مناطق قطبی به واسطة موقعیت جغرافیایی شان، که در بالاترین و پایین ترین بخش 
کرة زمین قرار دارند و در نتیجه نور کمتری از خورشید دریافت می کند، با سایر مناطق 
جهان تفاوت دارند و آب و هوای متفاوتی دارند. کرة زمین هر بیست و چهار ساعت 
نادیدنی است که  میله ای  مانند  به دور محور خودش می گردد؛ محور زمین  بار  یک 
از شمال به جنوب از وسط سیاره عبور می کند. محل برخورد این میله با سطح در 
نباید  را  )این ها  می دهند.  تشکیل  را  زمین  قطب های جغرافیایی  زمین  کرة  دو طرف 
سطح  در  محلی  مغناطیسی  شمال  قطب  مثلًا  بگیریم.  اشتباه  مغناطیسی  قطب های  با 
شمالیِ سیاره است که میدان مغناطیسی اش به صورت عمودی به سمت پایین است. 
محل شمال مغناطیسی به فعالیت هستة زمین وابسته است و به آرامی تغییر می کند.( 
مناطق اطراف قطب شمال جغرافیایی را شمالگان و سرزمین های اطراف قطب جنوب 

جغرافیایی را جنوبگان می خوانند. 
روی نقشه مناطق قطبی را با رسم دایره های فرضی بزرگی نشان می دهند. دانشمندان 
این دایره ها را عرض جغرافیایی می خوانند. خطوط عرض جغرافیایی )مدار( به موازات 
خط  می شوند.  رسم  )نصف النهار(  جغرافیایی  طول  خطوط  بر  عمود  و  استوا  خط 
استوا خطی فرضی است که از شرق به غرب دور مرکز زمین رسم می شود و عرض 
 66 جغرافیایی  عرض  حدود  در  شمالگان  مدار  می دهد.  تشکیل  را  صفر  جغرافیایی 
درجة شمالی یا به عبارتی 66 درجه در شمال خط استوا قرار دارد؛ مدار جنوبگان هم 
در عرض جغرافیایی 66 درجة جنوبی یا 66 درجه در جنوب استوا قرار گرفته است. 

)قطب شمال در 90 درجة شمالی و قطب جنوب در 90 درجة جنوبی قرار دارد(. 
از آن جا که مناطق قطبی واقع در محدودة مدار شمالگان و جنوبگان در بالاترین و 
پایین ترین بخش های کرة زمین قرار گرفته اند، از اغلب مناطق دیگر جهان سردترند. در 
بخش اعظم سال، بیشترین مقدار نور مستقیمی که از خورشید به زمین می رسد مستقیماً 
به خط استوا و عرض های جغرافیایی معتدل بالاتر و پایین تر از آن می رسد؛ در حالی 
که مناطق قطبی نور خورشید را به صورت غیرمستقیم تر دریافت می کنند و به همین 

دلیل آب و هوای سردی دارند. 
مناطق  این  نقاط در حرکت ظاهری خورشید در  قرارگیری قطب ها در دورترین 
نیز تأثیر می گذارد. در قطب شمال خورشید به جای این که هر روز طلوع و غروب 
کند، طی ماه های تابستان همواره بالاتر از خط افق دیده می شود و در ماه های زمستان 
فقط  است،  شکل  همین  به  هم  جنوب  قطب  در  می گیرد.  قرار  افق  از خط  پایین تر 

برعکس. 
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اگرچه هر دو قطب زمین به دلیل نور کمی که به آن ها می رسد آب و هوای سردی 
دارند، به طور کلی جنوبگان از شمالگان سردتر است، زیرا منطقة قطب جنوب روی 
که  منطقه  این  اروپاست.  قارة  برابر   1/3 وسعتش  که  دارد  قرار  قاره مانندی  خشکی 
جنوبگان خوانده می شود از برف و یخ پوشیده شده و بخش اعظم همان نور اندکی را 
که به شکل غیرمستقیم دریافت می کند بازتاب می دهد. در مقابل منطقة قطب شمال در 
میان اقیانوس )اقیانوس منجمد شمالی( قرار گرفته است. آب های این منطقه هرچند 
را  گرمای خورشید  از  توجهی  قابل  مقدار  است،  سرد  بسیار  انسانی  معیارهای  طبق 
منفی 34  میانگین دما در قطب شمال در زمستان  نتیجه  جذب و ذخیره می کند. در 
درجه و در تابستان حدود صفر درجة سانتیگراد است؛ در حالی که میانگین دما در 
با  تابستان منفی 26 درجة سانتیگراد است.  قطب جنوب در زمستان منفی 58 و در 
این دمای پایین، یخ  پاره های1 شناور، بادهای شدید، طوفان های غیرقابل پیش بینی، و 
زمین های ناهموار، بدیهی است که سفرهای اکتشافی در این مناطق بسیار خطرناک و 

دشوار باشد. 

شمالگان خطرناک
کاوشگران  که  است  چیزی  پرخطرترین  شناور  یخ های  خطرها،  این  تمام  میان  از 
شمالگان با آن مواجه بوده اند و تلفات زیادی به بار آورده است. ضخامت صفحات یخ 
شناور در اقیانوس منجمد شمالی گاه به سه متر می رسد. این صفحات به آسانی وزن 
افراد، سگ های سورتمه و تجهیزات همراه آن ها را تحمل می کنند. اما این صفحات 
یخ همواره در معرض جریان های قدرتمند قرار دارند و در اقیانوس جابه جا می شوند. 
ممکن است یک کشتی در میان این یخ های متحرک گیر بیفتد. به مدت چندین سده 
قطعات  را  آن ها  از  بسیاری  و  می شد  ساخته  چوب  از  قطب  کاوشگران  کشتی های 
یخ های شناور نابود می کرد. کشتی ارنسس شاتلوت به این سرنوشت دچار شد، کشتی 
چوبی قرن نوزدهمی در خلیج ملویل )در شمال غربی گروئنلند/گرینلند( که در میان 

صفحات یخ گیر افتاد. در گزارشی از آن زمان آمده است: 
هنگامی که مهماندار اعلام کرد صبحانه آماده است، ]ناخدا[ روی عرشه بود و شاهد 
کشتی  این که  امید  به  او  می پیوندند؛  هم  به  کشتی  جلوی  در  یخ پاره ها  چگونه  بود 
به سلامت از میانشان عبور کند، روی عرشه ماند. ولی یخ پاره ها خیلی سریع به هم 
پیوستند. کشتی تقریباً از میان یخ ها عبور کرده بود که نوک یخ ها پهلو به پهلوی دکل 
1. ice floes
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عقب کشتی کناره هایش را گیر انداخت و در حالی که آن را می شکافت چند دقیقه 
لاشه اش را سر پا نگه داشت. این زمان اندک فقط برای این کافی بود که خدمة کشتی 
بگریزند و مانع غرق شدن قایق های نجات شوند. ]ناخدای[ بینوا هم صبحانه و هم 

کشتی اش را با هم از دست داد. در عرض ده دقیقه کشتی به زیر آب رفت.)2(

یکی از دلایلی که باعث می شد تعداد زیادی از کشتی ها به این ترتیب غرق شوند 
آب های  از  و  شوند  مواجه  شرایط سخت  با  داشتند  اصرار  کاوشگران  که  بود  این 
خطرناکی عبور کنند که در اطراف یخ پهنة1 قطب و در میان آن جریان داشتند. بومیان 
آموخته  زمان  طول  در  می کردند  زندگی  شمالگان  سرزمین  در  که  انگشت شماری 
بودند جانب احتیاط را رعایت کنند و نزدیک به خطوط ساحلی خاص خودشان که 
صدها کیلومتر تا قطب فاصله داشت بمانند. تا مدت ها این بومیان از نژاد سرخپوستان 
آمریکایی و عمدتاً اسکیمو بودند. آن ها در جزایر مختلفی که در منطقة شمالگان قرار 
داشتند یا در بخش هایی از سرزمین اصلی کانادا زندگی می کردند )و هنوز هم زندگی 
می کنند( و با کاوشگران وایکینگ، هلندی، انگلیسی و سایر کشورهای اروپایی که 
طی قرن های متمادی به این سرزمین ها می آمدند همکاری می کردند. امروزه مالکیت 
سرزمین های مسکونی و خالی از سکنة مدار شمالگان در اختیار هشت کشور است: 

سوئد، نروژ، فنلاند، روسیه، دانمارک، ایسلند، کانادا، و ایالات متحده. 

1. ice cap

اگر شرایط حاکم  ر قطگ یای زم:ن تا این اندازه ناخوشایند نبود، کاشطان  ا اشت:اق  ه آن اا نمی تفتند 
و تعداد کمتری از آن یا اانشان تا از دسر می دادند.



14 / اکتشافات قطبی

سرزمین شگفت انگیز جنوبگان 
بسیار  آب و هوای  و  بودن  دوردست  علت  به  به ویژه  جنوبگان،  سرزمین های  در  اما 
تنها کسانی که  امروزه  نداشته است.  دایمی  نامساعد و سرد، هیچ گاه کسی سکونت 
در  که  هستند  انگشت شماری  دانشمندان  می کنند  زندگی  جنوبگان  سرزمین های  در 
این مناطق ساخته شده اند و سالیانه پول هنگفتی هزینة نگهداری  پایگاه هایی که در 
آن ها می شود، به کار پژوهش مشغول اند. این دانشمندان از ملیت های گوناگون اند و 
طبق برنامه های پژوهشی شان در سرزمین جنوبگان حضور می یابند. سرزمین جنوبگان 

به هیچ کشور و ملیتی تعلق ندارد.
این بازدیدکنندگان دوره ای قطب جنوب شرایط محیطی و آب و هوایی ای را تجربه 
می کنند که با آنچه ساکنان و مسافران قطب شمال دیده اند بسیار متفاوت است. دیوید 

مانتفیلد پژوهشگر می گوید: 

تقریباً تمام سرزمین اصلی جنوبگان همیشه با یخ پهنه پوشیده شده، که ضخامت آن 
در برخی مناطق به بیش از یک و نیم کیلومتر می رسد ]این ها 90 درصد یخ کرة زمین 
را تشکیل می دهند[. این یخ پهنه با فشار به سمت خارج و پایین به بیرون از خشکی 

قاتة انو بان کوه یای متعددی داتد.  لندترینِ آن یا توده کوه وینسون اسر که 489 متر  لندی داتد.
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گسترش می یابد و یخ تاق های1 عظیمی پدید می آورد که تقریباً در نیمی از ساحل قاره 
در مجاورت خط ساحلی ــ که گاهی ناپیداست ــ قرار دارد.)3(

یکی دیگر از تفاوت های جنوبگان با قطب شمال این است که قارة جنوبی کوه های 
متعددی دارد که برخی از آن ها مرتفع هستند. بلندترین کوه قطب جنوب به نام توده کوه 
وینسون 4,890 متر ارتفاع دارد. به علاوه بسیاری از کوه های جنوبگان آتشفشان های 
فعالی هستند که تقریباً طبق روال کم و بیش منظمی فوران می کنند و مناظری تماشایی 

پدید می آورند. 
ساحلی،  یخسارهای  کیلومتر(،   1/6 عمق  به  )گاه  عظیم  یخی  مجموعة صفحات 
کوه های سربه فلک کشیده، آتشفشان های فعال، و نبود مناطق زمانی در سرزمینی همیشه 
یخ زده، جنوبگان را از نظر جغرافیایی و بصری به سرزمین واقعاً شگفت انگیزی تبدیل 
و  ورزشکاران  پژوهشگران،  برای  هم  هنوز  جنوبگان  که  نیست  عجیب  است.  کرده 
علاقه مندان به طبیعت اغواکننده است، اما این افراد به دلایل متفاوتی به قطب شمال 
برجستة قطب در  انگلیسی و پژوهشگر  تاریخ نگار معاصر  دارند. کلایو هالند  علاقه 

مورد قطب شمال گفته است: 
بودن در این منطقة خاص با جادویی رازآلود همراه است که از مدت ها پیش انسان 
از این، مردانی دلیر در راه رسیدن  را افسون و محسور کرده است. یک سده پیش 
دلار  هزار  ده ها  جهانگردان  امروزه  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  سرزمین  این  به 
هزینه می کنند تا با قایق های یخ شکن خود را به این مناطق برسانند... آن ها از زیبایی 
بی پایان اقیانوس منجمد شمالی، دیدن یخ پاره های شناوری که با هاله ای سبزآبی احاطه 
به وجد می آیند.  به هم می پیوندند،  باد و آب  با جریان  شده اند، صفحات یخی که 
رسیدن به قطب شمال در عین فریبندگی، بسیار رؤیایی است. برخی از کاوشگران بر 
سر این که چه کسی زودتر به قطب می رسد با هم رقابت می کردند... زیرا این مهم ترین 

موضوع زندگی شان بود.)4(

1. ice shelves





اولین‌مسافران‌شمالگان

1

جهان  افق های  پس  در  بدانند  می خواستند  همیشه  اروپایی ها  گذشته،  روزگاران  از 
حاصلخیز  سواحل  به  که  کسانی  مثلًا  است.  گرفته  قرار  چیزی  چه  شناخته شده شان 
شمال آفریقا رفتند و در آن جا ساکن شدند می خواستند بدانند در آن سوی صحرای 
بزرگ آفریقا که مانعی برای سفر به مناطق جنوبی تر بود، کدام مردمان و سرزمین های 
ناشناخته ای وجود دارند. در دوران باستان شایعه های مختلفی رواج داشت، از جمله 
می خورند.  مار  گوشت  فقط  که  هستند  غارنشینانی  مرکزی  آفریقای  ساکنان  این که 
می گفتند دشمنان ایشان افرادی بی سر هستند که چشم و دهانشان روی سینه شان است. 
در مقابل، اروپایی های دوران باستان که در بخش شمالی کرة زمین زندگی می کردند 
را تشکیل  اسکاندیناوی  آلمان، و  ایرلند، هلند،  انگلستان،  اهالی  بعدها  ــ کسانی که 
سرهم  داستان هایی  و  بودند  کنجکاو  شمالی  ناشناختة  سرزمین های  دربارة  ــ  دادند 
بیشتر  می دانستند هرچه  می کردند. آن ها اطلاعات دقیق چندانی نداشتند، ولی ظاهراً 
قایق هایشان  که  پیش می روند، هوا سردتر می شود. گاهی مسافرانی  به سمت شمال 
نقل  داستان هایی  می افتاد  گیر  شمالی  منجمد  آب های  در  و  می شد  خارج  مسیر  از 
می کردند. آن ها از زمستان های سختی می گفتند که طی روز خورشید در آن نمی تابید، از 
صفحات عظیم یخی ای می گفتند که سطح خشکی و آب را می پوشاندند، و از نورهای 
رنگی ای حکایت می کردند که در آسمان شب خودنمایی می کردند )امروزه به آن شفق 
قطبی می گویند(. به این ترتیب اطلاعاتی دربارة وجود سرزمین هایی دست نخورده و 
شگفت انگیز که فراتر از حدود شمالی دنیای شناخته شده قرار داشتند سینه به سینه از 
باره  این  انتقال یافت. سارا ماس پژوهشگر دانشگاه آکسفورد در  نسلی  به  نسل دیگر 

می گوید: 
در تصورات غربی ها، شمالگان همواره سرزمینی عجیب و زیبا بود که آن سوی افق 
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نقشه های  از  بسیاری  لبة  در  نادیدنی، درست  و  از دسترس  قرار داشت، جایی دور 
جغرافیایی. شمالگان در آن جا قرار داشت، در نزدیکی، و بخشی از تصورات جغرافیایی 
بود، ولی با این همه ناشناخته بود و فرهنگ و جامعه ... به آن دسترسی نداشتند. در 
ابتدای هر آنچه می توان فرهنگ اروپایی نامید، رد پایی از شمالگان دیده می شود... اما 

تنها چیزی که دربارة آن می دانند دور و عجیب بودن آن است.)5(

فقط تعداد نسبتاً اندکی از اروپایی های دوران باستان و قرون وسطی هم انگیزه، هم 
منابع، و هم توان لازم را برای سفر به شمال و رسیدن به سرزمینی که بعدها شمالگان 
نامیده شد داشتند. بسیاری از این کاوشگران بی نام و نشان مانده اند. آن ها احتمالًا کسانی 
هستند که از سفر سرنوشت سازشان بازنگشته اند یا اکتشافاتشان هرگز ثبت نشده و به 

شکل گفتاری یا نوشتاری منتقل نشده است. 

به سوی توله و فراتر از آن 
آیندگان  برای  ماجراجویی هایش  و  سفر  شرح  که  شمالگان  مسافران  اولین  از  یکی 
ثبت شده پوتئاس یونانی است. او در اواخر سدة چهارم قبل از میلاد در شهر ماسالیا 
می زیست، شهری که پیش تر مهاجران یونانی در سواحل سرزمین هایی که امروزه به 
نام جنوب فرانسه می شناسیم تأسیس کرده بودند.1 در آن زمان ماسالیا بخشی از شبکة 
گستردة تجاری اروپایی های ساکن حوزة دریای مدیترانه بود که در شرق تا عربستان 
و بین النهرین، در جنوب غربی تا مصر و حبشه، و در شمال تا بریتانیا و اسکاندیناوی 
گسترش یافته بود. در میان کالاهای تجاری متعدد، قلع از باارزش ترین کالاها بود. از 
آمیختن قلع با مس فلز برنج به دست می آمد که پرکاربردترین و رایج ترین آلیاژ جهان 

باستان بود. 
را  قلع  از  عمده ای  بخش  بود.  ناچیز  بسیار  اروپا  قلع  منابع  که  بود  این  مسئله 
بازرگانانی که ادعا می کردند محل به اصطلاح جزایر قلع را بلدند تأمین می کردند. این 
جزایر سرزمین های اسرارآمیزی بودند که از قرار معلوم جایی در اقیانوس اطلس در آن 
سوی اسپانیا قرار داشتند. البته این ها فقط شایعاتی بود که شاید برای پنهان نگه داشتن 
محل معادن قلع و حفظ اسرار تجاری رواج یافته بود. در واقع بخش اعظم قلع مصرفی 

آن دوران از شمال فرانسه و جنوب بریتانیا تأمین می شد. 
پوتئاس به شکلی به واقعیت پی برد و تصمیم گرفت راهی مستقیم بین شهرهای 
حوزة دریای مدیترانه و بریتانیا بگشاید. او ابتدا با پای پیاده از فرانسه )که آن زمان گُل 

1. مارسی امروزی.
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خوانده می شد( گذشت. وقتی به سواحل اقیانوس اطلس رسید، کشتی کوچکی خرید 
یا اجاره کرد و رهسپار شمال شد، از کانال مانش گذشت، و در کورنوال، واقع در 
جنوب غربی بریتانیا، از کشتی پیاده شد. احتمالاً در این مرحله او از راهنمایان محلی 

کمک گرفته تا جای معادن ناحیه را به او نشان دهند. 
اما پوتئاس در آن جا توقف نکرد. شاید شنیده بوده که معادن غنی قلع و دیگر فلزات 
در جزایر بریتانیا قرار دارند و به همین دلیل مسیر رو به گسترش سفر اکتشافی اش را 
ادامه داده است. او از سواحل غربی بریتانیا به سمت شمال پیش رفت تا به اسکاتلند 
شِتلند رفت. جزایر شتلند در 280 کیلومتری  اورکنی و جزایر  به  او  از آن جا  رسید. 

سرزمین اصلی بریتانیا قرار دارند. 
نظر  به  اما  نیست،  آسان  چندان  مرحله  این  از  پس  پوتئاس  سفر  مسیر  پیگیری 
به جزایر فارو، که تقریباً در نیمة راه اسکاتلند و ایسلند قرار  می رسد که او احتمالاً 
دارند، رسیده باشد. تعدادی از پژوهشگران امروزی گمان می کنند او سپس به سمت 
ایسلند، که یونانی ها و رومی ها آن را توله1 می نامیدند، پیش رفته و پس از آن از مدار 
شمالگان عبور کرده است. این فرضیه بر اساس اشاره هایی است که پوتئاس در کتابش 
تحت عنوان دت اق:انوس مطرح کرده است. او این کتاب را حدود سال 320 ق.م پس 
از بازگشت به ماسالیا نوشت. متأسفانه هیچ نسخه ای از کتاب او باقی نمانده است، 
اما دست کم هجده نویسندة عهد باستان به او اشاره کرده، از او نقل قول کرده و دربارة 
نوشته هایش بحث کرده اند. در میان آن ها می توان به نویسندة رومی پلینی مهین اشاره 

کرد که با دقتی از قرار معلوم بالا گفته بود: 
بخش هایی  می شود...  نزدیک تر  زمین  تارک  به  خورشید  تابستان  روزهای  در  چون 
از زمین که در قطب قرار دارند به مدت شش ماه به صورت مداوم از نور خورشید 
برخوردار می شوند، در زمستان هنگامی که خورشید در جهت مخالف قرار دارد، شش 
ماه در تاریکی شب فرو می روند. پوتئاس از اهالی ماسالیا نوشته در جزیرة توله، که ]با 

قایق[ شش روز از بریتانیا فاصله دارد، این پدیده رخ می دهد.)6(

کنار  در  پوتئاس  کتاب گمشدة  از  باقیمانده  نقل قول های  و  روایت ها  تمام  بازبینی  با 
گزارش هایی که سایر نویسندگان دوران باستان از آن کتاب ارائه کرده اند، می توان تا 
اندازه ای گام های پایانی سفر تاریخی پوتئاس یونانی را بازسازی کرد. او پس از ترک 
ایسلند، احتمالًا به سمت آب های شمالگان پیش رفته است. انگیزة او برای این کار 

1. Thule
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معلوم نیست. احتمالًا در این مرحله انگیزه های او بیش از این که اقتصادی باشد، ناشی 
از کنجکاوی های علمی بوده است. در هر حال او به تدریج به کناره های جنوبی یخ پهنة 
عظیم قطب شمال رسیده، که در آن زمان نسبت به امروز صدها کیلومتر نزدیک تر به 
جنوب بوده است. او که مجبور بود بازگردد، سرانجام به سوی بریتانیا به راه افتاد و 

پس از آن هم به مناطق معتدل تر حوزة مدیترانه بازگشت. 

در جستجوی جایی خلوت
پیش  قرن  دو  که  رومی هایی  آن ها  از  پس  یا  یونانی ها  که  در عجب اند  تاریخ نگاران 
از میلاد یونان را فتح کرده بودند چرا سفر پوتئاس به شمال را تکرار نکرده یا ادامه 
نداده اند. اگر آن ها این کار را کرده بودند، شاید تمام تاریخ اروپا و حتی تاریخ جهان 
تغییر می کرد. اما چنین سفری در دوران باستان صورت نگرفت. آنتونی برانت پژوهشگر 

انجمن جغرافیایی ملی )نشنال جئوگرافیک( علت را شرح داده است: 
را  او  گفته های  باستان هرچند  دوران  در  پوتئاس  از  بعد  و جغرافیدانان  نویسندگان 
نقل می کردند، باور نداشتند که او این کارها را انجام داده باشد. اغلب آنچه ما دربارة 
می خوانند.  دروغگو  را  پوتئاس  که  آمده  دست  به  منابعی  از  می دانیم  او  اکتشافات 
 ـرومی سفر او را به شمال دنبال نکرد. رومی ها فاتح بودند,  هیچ کس در جهان یونانی 
از  که  است  زمین  شمالی  منتهاالیه  بیانگر  نقطه«  »شمالی ترین  عبارت  کاوشگر.  نه 
نوشته های سِنکِا نمایشنامه نویس و فیلسوف رومی اقتباس شده است؛ او در مدئا از 
زبان یکی از شخصیت ها پیش بینی می کند که زمانی در آینده، »وقتی جهان پیرتر شود«، 
کاوشگران قاره های جدیدی خواهند یافت. »پس از آن توله دیگر آخر جهان نخواهد 
بود.« اما رومی ها هیچ علاقه ای برای رفتن به این توله که پوتئاس کشف کرده بود 
نشان نمی دادند. وقتی رومی ها به بریتانیا رسیدند، پیش از رسیدن به اسکاتلند دیواری 
ساختند ]دیوار هادریان[ تا جلوی حملة بربرها را بگیرند. به نظر می رسید به اندازة 

کافی به سمت شمال پیشروی کرده باشند.)7(

نتیجة عدم پیگیری سفر پوتئاس به شمال این بود که پس از فروپاشی امپراتوری روم 
فراموشی  به  را  منطقة شمالگان  اروپاییان جزایر  پنجم و ششم میلادی،  در سده های 
سپردند. آن ها بایست از نو کشف می شدند و همین طور هم شد. این بار کاوشگران 
دلیر  راهبان  از  گروهی  ابتدا  افتادند.  راه  به  اسکاندیناوی  و  ایرلند  از  قرون وسطایی 
انگیزة  ایرلندی به رهبری برندان، که بعدها قدیس خوانده شد، رهسپار سفر شدند. 
سفرشان نه اقتصادی بود و نه کنجکاوی های علمی. این راهبان می خواستند از شهرهای 
مجمع الجزایر بریتانیا که از نظر ایشان شلوغ و پرجمعیت بود بگریزند و به مناطقی 
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بپردازند.  نیایش  و  به دعا  تنهایی  و  آرامش  بتوانند در سکوت و  تا  بروند  دوردست 
برندان و پیروان راهبش حدود سال 500 م با قایق هایی کوچک و چوبی که روی 
آن ها را با پوست حیوانات پوشانده بودند و کوراکول می خواندندشان به راه افتادند. 
معلوم شد که این قایق های سست و نامطمئن برای این که راهبان را در مسیر پوتئاس 
پیش ببرند مناسب بودند. آن ها اسکاتلند را پشت سر گذاشتند و به سوی اورنکی و 
سپس شتلند و جزایر فارو پیش رفتند. طبق روایت هایی که از شرح این سفر بر جای 
مانده، راهبان از آن جا مسیر پرندگان مهاجر را در پیش گرفتند. به گفتة ال. پی. کیروان 
تاریخ نگار سابق انجمن سلطنتی جغرافیا، »راهبانی که در صومعه های بریتانیا زندگی 
می کردند هرساله شاهد این بودند که با پیدا شدن نشانه های فصل بهار، غازهای وحشی 
فوج فوج به سمت شمال، به سوی محل تخم گذاری تابستانی کوچ می کنند. و شاید 

راستی آزمایی ادعاهای پوتئاس

پوتئاس کاوشگر یونانی قرن چهارم پیش از میلاد ادعا کرده بود که با کشتی از ایسلند 
عبور کرده و به صفحات عظیم یخ رسیده است، که به نظر می رسد یخ های قطبی بوده 
زیرا سایر  داشته،  واقعیت  او  ادعاهای  امروزی  پژوهشگران  از  بسیاری  نظر  از  باشند. 
ادعاهای پیشین او صحیح بوده اند. مثلًا او پس از کشتیرانی در طول سواحل بریتانیا، 
حدود محیط جزیره را تخمین زده است. اگرچه کتاب پوتئاس از بین رفته، دیودور 
سیسیلی، تاریخ نگار یونانی قرن اول پیش از میلاد، در یکی از نوشته هایش از پوتئاس 
نقل کرده است: »بریتانیا تقریباً به شکل مثلث است، اما ضلع های آن هم اندازه نیستند. 
اِستاد1  اروپا قرار دارد و حدود 7,500  امتداد  بقیه کوتاه تر است در  از  آن ضلعی که 
)1,368 کیلومتر( طول دارد؛ ضلع دیگر از آبراه ]کانال مانش[ تا ]شمالی ترین[ رأس 
15,000 استاد )2,736 کیلومتر( است... به این ترتیب کل محیط جزیره حدود 42,500 
استاد )4,740 کیلومتر( است.« دانشمندان معاصر طول خط ساحلی بریتانیا را 7,322 
کیلومتر تعیین کرده اند. این عدد به تخمین پوتئاس بسیار نزدیک است و نشان می دهد 

او در ادعاهایش اغراق نکرده است. 

به نقل از: 
Barry Cunliffe, The Extraordinary Voyage of Pytheas the Greek. New York: Walker, 2002, p. 96.

1. اِستاد واحد اندازه گیری در یونان باستان است که بسته به شرایط مختلف 150 تا 210 متر بوده است.
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راهبان ایرلندی با دنبال کردن مسیر پرواز این پرندگان زیبا و پرسر و صدا به ایسلند 
رسیده باشند.«)8( شاید حتی ایسلند دورافتاده هم برای برخی از این راهبان خیلی هم 
دوردست نبود. شواهد موجود نشان می دهد که آن ها سرانجام به جزیرة یان ماین که 

در 500 کیلومتری شمال ایسلند قرار داشت رسیدند. 

آتشفشان های فعال و کوه های یخی عظیم 
سفر برندان و همراهانش به ایسلند و پس از آن به سمت آب های شمالگان در کتاب 
به  مربوط  روایی  داستان  این  از  است.  شده  داده  دتیانوتد شرح  قدیس  سطر  رندان، 
اوایل قرون وسطی نسخه برداری شده، دوباره رونوشت برداشته شده و بارها در طول 
چند سده ترجمه شده و به این ترتیب نسخه هایی از آن باقی مانده است. این حکایت 
حاوی دروغ پردازی ها و اغراق هایی است که به آن رنگ و بوی افسانه ای می بخشد. اما 
در بخشی از کتاب که در زیر نقل می شود، فوران مواد آتشفشانی از یکی از کوه های 

متعدد آتشفشانی ایسلند توصیف شده است: 

و  بزرگ  کوهی  با  روزها  از  یکی 
شدیم  مواجه  اقیانوس  در  مرتفع 
در  دور  نه چندان  فاصله ای  در  که 
سمت شمال قرار داشت و بر فراز 
می شد...  دیده  غلیظی  ابرهای  آن 
وزید  خوشایند  نسیمی  آن  از  پس 
و قایق ها را به سمت جنوب راند، 
نگاه  پشت سرشان  به  راهبان  وقتی 
کنار  کوه  قلة  فراز  از  ابرها  کردند، 
رفته بودند و از نوک کوه شعله هایی 
وقتی  می شد،  کشیده  آسمان  به 
کوه  گویی  فرو نشستند،  شعله ها 

توده ای هیزم سوزان بود.)9(

یخی  کوه  کتاب،  از  دیگری  بخش  در 
عظیمی توصیف شده که نشان می دهد 
مدار  در شمال  به سرزمین هایی  راهبان 

شمالگان رسیده بودند: 

دت این صطحه از نسخة دسر نویس قرن س:زدیمی از 
گزاتش یای سطر  رندان، یکی از االگ ترین ماارایایی 

که او احتمالًا از سر گذتانده نقل شده اسر.
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روزی راهبان در دریا ستونی دیدند که چندان دور به نظر نمی رسید، ولی سه روز طول 
کشید تا به آن رسیدند. وقتی به آن نزدیک شدند، برندان قدیس خواست به نوک آن 
نگاه کند، ولی نتوانست، زیرا بسیار مرتفع بود، و گویی سر به آسمان می سایید. روی 
آن نوعی پوشش عجیب قرار داشت، ماده ای که آن ها نمی شناختند؛ ماده ای نقره فام 

و سخت مانند مرمر، اما خود ستون از نوعی بلور بسیار شفاف تشکیل شده بود.)10(

فارغ از این که راهبان ایرلندی چه جزایر یا مناظری در طول سفرشان پس از گذشتن از 
ایسلند دیده اند، واقعیت این است که آن ها خطرهای زیادی را به جان خریده و سخت 
تلاش کرده اند تا به آن جا برسند. این موضوع نشان می دهد که آن ها هم مانند افراد 
بسیار دیگری در طول تاریخ، مناطق قطبی را سرزمینی دوردست، مکانی دورافتاده، 
سخت گذر و به دور از تمدن می دانسته اند. همان طور که ماس می گوید، از نظر این 

راهبان این ها ویژگی های مثبتی بوده اند. او می گوید به نظر راهبان، سرزمین شمالگان
واپسین مکان برای نیایش و اندیشیدن بود... اندیشة عزلت گزینی قوم سلت، در حاشیة 
غربی اروپای شمالی، جایی که انسان در محلی زیبا و دورافتاده در انزوا زندگی اش را 

برندان قدیس کوه یخ را می بیند

در این گزارش افسانه ای که دربارة سفر برندان راهب ایرلندی قرون وسطایی است، شرح 
از کارشناسان معاصر عقیده  جسم عظیمی که آن ها »ستون« می نامیدند آمده است. عده ای 
دارند این »ستون« احتمالًا کوه یخ عظیم و یک پل یخی بوده که گذرگاهی داشته که راهبان 

توانسته اند از آن عبور کنند.

برندان قدیس فرمان داد تا برادران پاروهایشان را به داخل کشتی بیاورند، دکل و بادبان ها 
لبه های سایبان را که گاه حدود یک و نیم  از آن ها گفت  به برخی  پایین بکشند، و  را 
اندازه هم عمق داشتند محکم نگاه دارند.  کیلومتر از ستون بیرون زده بودند و همین 
وقتی این کارها انجام شد، برندان قدیس گفت: »حالا قایق را از این شکاف عبور دهید 
تا از نزدیک یکی از شاهکارهای خداوند را ببینیم.« هنگامی که از گذرگاه رد شدند و به 
اطرافشان نگاه انداختند، دریا را دیدند که مانند بلور شفاف بود، به حدی که می توانستند 
به وضوح اجسام زیر آب را ببینند، حتی پایه های ستون و دامنه های طاقی که روی زمین 

قرار گرفته بودند، زیرا نور خورشید خارج و داخل آب را به خوبی روشن می کرد.

به نقل از:
Denis O’ Donoghue, trans., Voyage of St. Brendan the Navigatar, Lampeter, UK: University 
of Wales, Lampeter. www. Lamp.ac.uk/celtic/elibrary/translations/nsb.htm.
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به نیایش و مراقبه بگذراند، قرن ها ادامه داشت، و شواهد آن را می توان در متون ادبی 
و گزارش های مردمی از چنین محل هایی یافت.)11(

وایکینگ ها در شمالگان 
از بداقبالی راهبان ایرلندی عزلت گزینی شان در ایسلند چند قرن بیشتر دوام نیاورد. در 
وایکینگ  اسکاندیناوی که  نواحی  نهم میلادی، مردمان سرسخت  دهه های آخر قرن 
هم  نورسمن1  یا  نورس  را  )وایکینگ ها  رسیدند.  سر  ناکجاآباد  از  می شدند  نامیده 
از  افزایش جمعیت  به علت  نهم میلادی  می خواندند(. وایکینگ ها در سدة هشتم و 
سرزمین هایشان، دانمارک، نروژ و سوئد امروزی، خارج شدند. برخی از آن ها مهاجم 
بودند و به سواحل انگلستان، ایرلند، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی حمله و آن ها را 
غارت کردند. عده ای هم کاوشگر و مهاجر بودند که در جستجوی سرزمین های جدید 

برای زندگی و تشکیل خانواده موطنشان را ترک گفته بودند. 
ساکنان  به سرعت  آن ها  شدند.  پیاده  کشتی  از  ایسلند  در  وایکینگ ها  دوم  گروه 
ایسلند را  تقریباً در سال 930 م تمام چمنزارها و مراتع  بیرون راندند و  ایرلندی را 
از  مالکیت خود درآوردند. پس  به  داشتند  قرار  نزدیکی خطوط ساحلی  غالباً در  که 
مدت کوتاهی تعداد نورسی هایی که به ایسلند آمده بودند از سی هزار نفر فراتر رفت. 
بار دیگر رشد جمعیت میل به توسعه طلبی را شعله ور ساخت و هدف بزرگ بعدی 
مهاجرت به گروئنلند بود. گروئنلند که در چندصد کیلومتری غرب ایسلند قرار گرفته، 
جزیره ای بزرگ و دورافتاده با آب و هوای سرد است و بخش بزرگی از آن در بالای 

مدار شمالگان قرار دارد. 
اولین موج مهاجرت به گروئنلند به رهبری اریک سرخ صورت گرفت. اریک سرخ 
رهبری مقتدر بود که ویژگی های جالبی داشت، او در نروژ به دنیا آمده و بعدها در 
ایسلند ساکن شده بود. در دهة 980 او و همراهانش دو مهاجرنشین تأسیس کردند. 
اولین مهاجرنشین در سواحل جنوب شرقی گروئنلند قرار داشت و دیگری در حدود 
500 کیلومتری آن در ساحل غربی شکل گرفت. در این دو پایگاه حدود سه هزار نفر 
زندگی می کردند. آن ها برای تأمین نیازهایشان علاوه بر پرورش گاو و گوساله به کشت 
غلات، شکار خرس های قطبی و گرازهای دریایی روی آوردند و با اسکیموهایی که در 

سایر جزایر نزدیک شمالگان زندگی می کردند به داد و ستد پرداختند.
طبق شواهد موجود پس از این که جوامع مهاجرنشین در جنوب گروئنلند شکل 

Northmen ، Norse .1 ، مردم شمالی.
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گرفتند، برخی از وایکینگ ها با هدف اکتشاف در طول سواحل بادخیز و طولانی جزیره 
به سمت شمال به راه افتادند. هدف آن ها رسیدن به قطب شمال نبود، زیرا اصلًا از 
وجود آن اطلاعی نداشتند، آن ها این سفر را به قصد یافتن سرزمین های جدید برای 
سکونت آغاز کرده بودند. در اغلب موارد، سرزمین هایی که پیدا می کردند بسیار سرد 
بود و برای سکونت نامناسب به نظر می رسید. امروزه می دانیم که اغلب این مناطق در 
شمال مدار شمالگان قرار داشته اند. آن ها در طول این سفرها، با صفحات عظیم یخی، 
کوه های یخی، و زمین های وسیع یخ زده ای مواجه می شدند که در شمال محل سکونت 

ایشان قرار داشتند. 
در  که  شمال،  قطب  در  ابتدایی  اکتشافات  این  استناد  قابل  نمونه های  از  یکی 
بسیاری از داستان های حماسی وایکینگ ها تکرار شده است، روایت های کتبی مفصل 
اکتشافات  مورد  در  داستان  است.  نورس  برجستة  زنان  و  مردان  ماجراجویی های  از 
ایسلند سکونت داشت. در  ابتدا در  تورگیسل یکی از دوستان اریک سرخ است که 
حدود سال 990 اریک او را دعوت کرد تا به مهاجرنشین غرب گروئنلند بیاید و در 
آن جا ساکن شود. تقریباً هفت سال طول کشید تا تورگیسل خانواده اش را گرد آورد 

و سفرش را آغاز کرد. 
کردند.  ثبت  را  او  سرنوشت ساز  سفر  داستان  ایسلند  مسیحی  کشیشان  بعدها 
هوای نامساعد سبب شد تورگیسل از مسیرش خارج شود و به خلیج بافین برسد، 
بافین را از گروئنلند جدا می کند. به این ترتیب او اولین  آبراهة وسیعی که جزایر 
عنوان  به  آبراهه  این  از  بعدی  کاوشگران  می دید.  را  خلیج  این  که  بود  اروپایی ای 
از  استفاده کردند. در حماسة تورگیسل برخی  به قطب شمال  دروازة اصلی ورود 
دشواری هایی که او و همراهانش پس از گم کردن مسیر با آن ها مواجه شده اند نقل 
شده است. اول کشتی آن ها در هم شکست و سپس آن ها در میان توده های بزرگ 

یخ شناور گیر افتادند:
یک روز عصر کشتی شان به یکی از کوه های یخی ساحل شنی در آبدره های ]ورودی 
هم  در  کشتی  می کند.  برخورد  بافین  خلیج  حاشیة  صخره ای[  و  طولانی  باریک، 
می شکند و عقب کشتی به سمت جنوبِ محلی که قرار داشتند کشیده می شود. تمام 
افراد و اسباب و اثاثشان سالم می ماند... این اتفاق در اوایل اکتبر، یک هفته پیش از 
شروع زمستان رخ داد. یخچال ها دو طرف آبراهه را فراگرفته بودند و تنها منطقة قابل 

سکونت بخش غربی بود.)12(



اتیک سرخ دت دیة 980 م اول:ن مهاارنش:ن وایک:نگ تا دت گروئنلند تأس:س کرد. 
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کاوش ها ادامه می یابد
هرچند به نظر می رسد اریک و تورگیسل اولین کاوشگران وایکینگ بوده اند، مطمئناً 
مهاجرنشینان  در سال 1266  می دهد  نشان  به جامانده  نوشته های  نبوده اند.  آخرینشان 
غرب گروئنلند سفری اکتشافی را با هدف یافتن موطن اسکیموهایی که اخیراً تهدیدی 
برای جوامعشان به شمار می آمدند آغاز کرده باشند. نتیجة نهایی این سفر معلوم نیست. 
اما به نظر می رسد مردم نورس توانسته اند به شمالی ترین سواحل خلیج بافین برسند. 
اخیراً یکی از دست ساخت های فردی نورسی در جزیرة گروئنلند در مدار 73 درجة 
شمالی، هفت درجه بالاتر از مدار شمالگان، یافت شده که ثابت می کند وایکینگ ها به 
بخش های شمالی گروئنلند هم رسیده بودند. به علاوه، کاوشگران امروزی شواهدی از 
وجود وایکینگ های شکارچی در جزیرة الزمیر، که بالاتر از مدار 79 درجة شمالی و 

چندصد کیلومتری قطب شمال قرار گرفته، یافته اند.
شمال غربی  یخ زدة  سرزمین های  در  رفت  و آمد  شد  باعث  اکتشافی  سفرهای  این 
اروپا ادامه یابد. در همین زمان، وایکینگ های دیگری به سفرهای اکتشافی در جهت 
شمال و شمال شرقی اسکاندیناوی رفتند. یکی از شناخته شده ترین آن ها یک بازرگان 
او در گزارش شخصی اش دربارة سفری نوشته که  اتُار بود.  نام  به  وایکینگ نروژی 
پژوهشگران  است.  داده  انجام  زندگی اش  محل  شمال  سوی  به  م   860 سال  حدود 
امروزی گمان می کنند او به دریای بارِنتز، حدود شش درجه یا کمی بیشتر در شمال 
مدار شمالگان، جایی که امروزه در شمال فنلاند قرار گرفته، رسیده باشد. بخشی از 

گزارش او در این جا نقل می شود: 
در  آیا کسی  و  پیدا می کند  ادامه  تا کجا  در شمال  این سرزمین  بفهمم  داشتم  قصد 
در طول ساحل  این هدف  با  می کند.  زندگی  یخ زده  و   برهوت  این سرزمین  شمال 
به سمت شمال به راه افتادم و در مدت سفر سه روزه ام همواره خشکی را در سمت 
راست کشتی و دریای بی کران را در پشت کشتی داشتم. آن موقع به جایی رسیدم 
که شکارچیان نهنگ در مسیر شمالی تا آن جا پیش می رفتند... تمام زمین هایی که در 
سمت راست من قرار داشتند خالی از سکنه و پوشش گیاهی بودند، فقط چند مرد 
ماهیگیر و شکارچی دیدم که همة آن ها فنلاندی بودند و من بجز دریایی که پشت سر 

گذاشته بودم، چیز دیگری نصیبم نشد.)13( 

اشارة اتُار به شکارچیان فنلاندی که در مناطق دوردست شمالی حضور داشته اند اهمیت 
زیادی دارد. در نوشته هایی که از کاوشگران عصر باستان و قرون وسطی به جا مانده است، 
تقریباً همیشه دربارة کسانی صحبت می شود که هدفمندانه در جستجوی چیزی عازم 



در دام یخ و هوای بد

از  انتخاب شده است گفته می شود، پس  از حماسة تورگیسل وایکینگ  این گزیده که  در 
این که کشتی تورگیسل در ساحل گروئنلند در  هم شکست، او و همراهانش جان پناهی برپا 

کردند و کشتی جدیدی ساختند. اما کماکان گرفتار هوای بد و توده های یخ بودند.

آن ها همگی دست به کار شدند تا خانه ای بسازند و آن را با دیواری به دو بخش تقسیم 
دیگر  در طرف  لوستان  دوستش  گروه  و  سالن  در یک طرف  تورگیسل  گروه  کردند. 
بودند. آن ها توانسته بودند مقداری از مواد غذایی و وسایلشان را از کشتی درهم شکسته 
نجات دهند و هر دو گروه از آن ها استفاده می کردند. اغلب گوساله هایی که نجات یافته 
بودند تلف شدند... در اوایل زمستان هر دو گروه دست به کار ساخت کشتی جدیدی 
بقایای کشتی درهم شکسته کشتی جدیدی ساختند.  از  شدند. تورگیسل و همراهانش 
اما آن ها مجبور بودند تا تابستان صبر کنند، زیرا یخِ آبدره خلیج را بند آورده بود. آن ها 
تابستان را به شکار و تهیة تدارکات گذراندند. زمستان بعدی شروع شد. هنگامی که بهار 

بعدی از راه رسید، آن ها هنوز هم نمی توانستند بازگردند. 

به نقل از:
Farley Mowat, The Polar Passion: The Quest for the North Pole, with Selections from the 
Artic Jaurnals. Boston: Little, Brown, 1967, pp. 21-22.

وایک:نگ یای تحر تیبری توتگ:سل اس از این که کشتی شان دت سواحل گروئنلند دت یم 
شکسر، قایق ادیدی ساختند ولی قایقشان دت احاطة یخ ااته یایی عظ:م  اقی ماند. 
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سفر شده اند یا کشتی شان در هم شکسته یا گم شده اند. ولی به ندرت دربارة شکارچیان 
و صیادان بومی سخنی گفته شده است و به این ترتیب کسی از نام و نشان ایشان و 
داستان هایشان چیزی نمی داند. آن ها برای تأمین غذای خانواده ها و اهالی روستایشان 
معمولًا مجبور بودند صدها کیلومتر سفر کنند و خطرهای گوناگونی را که در مناطق 
دوردست و یخ زدة شمال مدار شمالگان در انتظارشان بود به جان بخرند. فنلاندی هایی 
اُتار دیده بود و شکارچیان وایکینگ در جزیرة الزمیر فقط دو نمونه هستند. طبق  که 
شواهد باستان شناختی، گروهی دیگری هم وجود داشته؛ صیادان و شکارچیان انگلیسی 
که دست کم در اوایل قرن پانزدهم با تور در آب های یخ زدة اطراف گروئنلند ماهی صید 
می کرده اند. این افراد ناشناس ولی دلاور هیچ گاه نمی دانستند که نوادگانشان در آینده 
به اکتشافات قطبی می پردازند، و به دلیل تلاش های خستگی ناپذیرشان برای رسیدن به 

تارک جهان شهرت و افتخار کسب می کنند. 




